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سحرخيزى خاص ريخت روى سر ای
شــهر و آدم هايش. اين برف اما با 
باقى برف هايى كه اين چندساله 
باريده بود، تفاوت داشت. فرقش 
هم زياد بود؛ برف امسال درحالى 
باريد كه دسترســى به اينستاگرام براى 
مردم ممكن نبــود. تجربه بــرف بدون 
اينستاگرام، تجربه متفاوت و جالبى است 
و نكته هــاى زيادى را بــه آدم يادآورى 

مى كند.

 روز استراحت شاملو، اخوان و دیگران

رد خور نداشت كه برف بيايد و اينستاگرام 
پر نشــود از عكس و فيلم بــارش برف. 
پست ها با يك استورى پشت پنجره خانه 
يا داخل ماشين شــروع مى شد. بعد هم 
تصويرى از آسمان با شعرهايى از شاملو، 
فروغ، اخوان و... : «برف نو، برف نو، سلام، 
سلام/ بنشين، خوش نشسته اى بر بام...» 
يا «پشــت شيشــه برف مى بارد، پشت 
شيشــه برف مى بارد/ در سكوت سينه ام 
دستى، دانه اندوه مى كارد...». شور ماجرا 
كه درمى آمد، جماعت توئيترى شــروع 
مى كردند بــه غرغر كــردن و گير دادن 
به جماعت اينســتاگرامى كه وا... پشت 
پنجره خانــه ما هم بــرف مى آيد و لازم 
نيست توى اينستاگرام گزارش آب و هوا 
بدهيد. پنجشنبه اما برف باريد. قشنگ 
هم باريد ولى اينســتاگرام دردسترس 
نبود. توئيتر هم باز نمى شد. قطع اينترنت 
اعصاب خردى هاى خودش را داشت ولى 
حداقل هر كســى رفت پشــت پنجره، 
برف را فقــط براى خودش نــگاه كرد و 
گوشــى اش را از جيبش بيرون نياورد. از 
برف لذت برد؛ لذتى كــه خيلى وقت ها 
فداى تهيه عكس و توليــد محتوا براى 
اينســتاگرام، گروه هــاى تلگرامــى و...

 مى شود.

 تفریح می کنیم برای اینستاگرام  نه لذت

از وقتى اينســتاگرام آمده است، آدم ها 
خيلى از لذت هايشــان را فداى پســت 
و اســتورى مى كنند. برخــى حاضرند 

غذايشان سرد شود و از دهان بيفتد ولى 
درعوض بتوانند عكس خوش آب ورنگى 
از آن تهيه كنند و در اينستاگرام، لايك 
مبسوط بگيرند. به شــهرهاى تاريخى 
مثل اصفهان و كاشــان كــه برويد، در 
اماكن تاريخى شان جاى سوزن انداختن 
نيست؛ به خصوص اگر پنجره اى چوبى 
با شيشــه هاى رنگى در كار باشــد ولى 
هيچ كس به تماشــاى معمــارى و آثار 
تاريخى ننشسته است، بلكه همه دارند 
ديوانه وار از خودشان عكس مى گيرند. 
دوســتانى دارم كه وقتى بــه طبيعت 
مى رويم، به جاى لذت بردن از منظره و 
آب وهوا، به جاى  دمى آساييدن، دربه در 
دنبال لوكيشن خوب براى عكس بردارى 
مى گردند. عكسشان را هم كه گرفتند، 
آماده مى شــوند كه برونــد! انگار هدف 
گردش و تفريح هم لابه لاى پست هاى 
اينستاگرام گم شده است. بعد از ظهور 
و باب شدن اينستاگرام، گاهى اوقات ما 

به جاى تجربه زندگى و لذت هايش، فقط 
از آن ها عكس مى گيريم و حواســمان 
نيســت كه چه چيزهايى را اين وسط از 

دست مى دهيم.

 فرق عکس های قدیم و جدید

قديم ترهــا هــم از خودمــان عكــس 
مى گرفتيم، ولى با عكس هاى الان خيلى 
فرق داشت. يك فرقش سختى تهيه آن 
بود. تــا نگاتيوها بــه چاپ خانه مى رفت 
و عكس آماده مى شــد، چند هفته طول 
مى كشــيد و دســت آخر وقتى عكس را 
مى ديدى، مى فهميدى كه چشــم هايت 
بسته افتاده است اما فرق اصلى در هدف 
و فلســفه عكس بــود؛ قديم ترها عكس 
مى گرفتيم تا ياد و خاطــره يك اتفاق يا 
دورهمى را زنده نگه داريــم. اصلا براى 
همين اســمش «عكس يادگارى» بود 
ولى حالا خود عكس گرفتن و انتشار آن، 
به هدف اصلى خيلــى از فعاليت هاى ما 

تبديل شده اســت. ميل زياد ما به نشان 
دادن ســريع و آنلايــن لحظه هايمان و 
گرفتن تاييد از ديگران به كمك لايك ها 
و كامنت هــا، اگرچــه در مرحلــه اول 
لذت بخش اســت، به آرامى جاى درك 
اتفاقات و تمركــز و ارتباط بــا آدم ها را 

مى گيرد.
برف پاييزى پنجشنبه و توفيق اجبارى 
دورى از اينستاگرام به ما يادآورى مى كند 
كه لذت تماشا و قدم زدن زير برف، چيزى 
فراتر از آن اســت كه در اينســتاگرام به 
نمايش مى گذاريم يا لايك مى كنيم. اگر 
اخوان ثالث هم تا برف مى آمد، به پشــت 
پنجره مى رفت و از آن عكس مى گرفت و 
به اتاق برمى گشت تا عكسش را استورى 
كنــد، هيچ وقــت نمى توانســت چنين 
توصيف بى نظيرى را در شعرش جا بدهد: 
«پاسى از شب رفته بود و برف مى باريد، 
چون پر افشــان پرى هاى هزارافسانه از

 يادها رفته». 

رفتار قشنگ سردار آزمون

تصوير رفتار محبت آميز ســردار آزمــون با كودكان 
بى سرپرســت روســيه مورد توجه رســانه هاى اين 
كشــور قرار گرفته اســت. باشــگاه زنيت در اقدامى 
بشردوستانه، ميزبان گروهى از كودكان بى سرپرست 
بوده و يك مســابقه نمادين با اين كــودكان برگزار 
كرده اســت. ســردار آزمون در اين اقدام، حضورى 
پررنگ و با كودكان بى سرپرســت، رفتارى صميمانه 

داشته است.

پوست مصنوعی با قابلیت لامسه

به تازگى پوستى مصنوعى ابداع شده است كه «سيستم 
واقعيت مجازى اپيدرمال» نام دارد و شامل يك صفحه 
با مساحت شش اينچ مربع از ماده اى انعطاف پذير، نرم و 
نازك است كه داراى 32محرك ارتعاشى ريز است. اين 
صفحه به بدن فرد مى چسبد و حس لمس شدن را براى 
وى به وجود مى آورد. به كمك اين فناورى مثلا فردى كه 
دست مصنوعى دارد، هنگام دست دادن مى تواند فشار 
دست طرف مقابل را روى قســمتى از بدنش احساس 
كند. اين پوســت مصنوعى همچنين ابعاد جديدى را 
به صنعت سرگرمى اضافه مى كند. تركيب اين پوست 
مصنوعى با هدست واقعيت مجازى، تجربه اى واقعى تر 

در بازى ها را براى افراد فراهم خواهد كرد.

واکنش فوتبالی به نژادپرستی

جورجى واينالدوم و فرانكى، ســتاره هاى فوتبال تيم 
ملى هلند، در واكنش به شــعارهاى نژادپرســتانه در 
ورزشــگاه هاى اروپا دســت به حركتى جالب زدند. 
در جريان برتــرى 5 برصفر هلند مقابل اســتونى كه 
با هت تريك جورجى واينالدوم همراه شــد، ســتاره 
ليورپولى تيم هلنــد بعد از به ثمر رســاندن گل اول 
خود و هنگام برگزارى جشن شــادى، دركنار فرانكى 
دى يونگ، دستان خود را كنار يكديگر قرار دادند و به 
رنگ پوست متضاد خود اشاره كردند تا نشان دهند كه 
تفاوتى بين رنگ ها وجود ندارد. هم جورجى واينالدوم 
و هم فرانكى دى يونگ بعــد از پايان بازى، اين تصوير 
را در صفحه اينستاگرام خود قرار دادند. رونالد كومان، 
ســرمربى هلند، نيز بعد از بازى از رفتــار واينالدوم و 
دى يونگ تمجيد و تاكيد كرد كــه هلند تيمى متحد 

است. 
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شنبه

وقت است که باز آیی!
براســاس يافته هاى ما، برانكو در اتاق خوابش، روبه روى 
تختش، تابلويى زده كه روى آن با خط خوش يك شــعر 
نوشته است تا صبح به صبح كه بيدار مى شود، آن را ببيند 
و روزش را باانگيزه شروع كند. معنى اين بيت شعر كه به 
زبان كروات نوشته شده است، به اين شرح است: «دست 
از طلب ندارم تا كام من برآيد/ يا تن رسد به جانان يا جان ز 
تن درآيد» و خب، كيست كه نداند منظور از جانان در اين 
بيت همانا «رسيدن به پست سرمربيگرى تيم  ملى ايران» 
است؟ حتى شنيده شده اســت كه فكر كردن زياد به تيم  
ملى باعث استرس و درنتيحه سردردها و تيك هاى عصبى 
در برانكو شده است كه دكترها اميدوارند با پيوستنش به 

تيم  ملى ايران بهبود يابد.
شنيده مى شود برانكو اين روزها نمى داند اوقات فراغتش را 
چگونه بگذراند. پيش از اين در منزلش عكس كى روش را 
روى ديوار اتاقش زده بود و هروقت بيكار مى شد، دوسه تايى 
دارت به سمتش پرتاب مى كرد، اما چندوقتى است با رفتن 
كى روش از تيــم  ملى، ديگر حال وحوصلــه دارت بازى را 
هم ندارد. وقتى از برانكو پرســيده اند: «چرا لااقل عكس 
كى روش را با ويلموتس عوض نمى كنى»، لبخندى زده، 

سرى تكان داده و گفته است: «حيف دارت!»
برانكو در اين مــدت، مدام ياد آن بيت شــعر ى مى افتد 
كه كــى روش در روزهايى كــه حســابى از خجالت هم 
درمى آمدند، برايش پيامك كرده بود: «اسرار فوتبال ايران 
را نه تو دانى و نه من، نامه هاى سربسته تاج را نه تو خوانى 
و نه من، پشت پرده تصميم مى گيرند براى من و تو، چون 
فصل به اتمام برسد، نه تو مانى و نه من.» و بعد به اين فكر 
مى كند كه كــى روش چه خوب اين روزهــا را پيش بينى 

كرده بود.
گفته مى شــود برانكو بعد از رفتن از ايــران، هزينه هاى 
زندگى اش كمى افزايش يافته است. او چمدانش را بسته 
و گوشه اتاقش گذاشته اســت و هر هفته يك بليت براى 
بازگشت به ايران رزرو مى كند. وقتى از او پرسيده اند چرا 
اين قدر بليت، رزرو و بعدش كنسل مى كنى، گفته است: 
«خوبه زنگ بزنن بگن بيا سرمربى تيم  ملى ايران شو و بليت 
گيرم نياد و بعد اكبر ميثاقيان رو سرمربى تيم  ملى كنن؟» 
و خب وقتى كســى به او زنگ نمى زده، هر هفته بليت را 
كنسل و دوباره بليت جديد براى هفته بعد مى خريده است.   
اما خبرهاى جديد حاكى از آن است كه محمدرضا صادق، 
سفير ايران در كرواسى، به ديدار برانكو رفته و گفته است: 
«اى پادشــه فوتبال، داد از ويلموتس و ناكارايى/ تيم ملى 
بى تو به جان آمد، وقت اســت كه باز آيــى!» و برانكو هم 
همان جا سردرد مزمن و ايضا تيك هاى عصبى اش خوب 
شده و با شادمانى گفته است: «خوب شد، دردم دوا شد... 

خوب شد!»

چرا تشک ها رو می ریزید 
توی کانال ها؟

خبرگزارى هاى محترم! لطفا درست تيتر بزنيد؛ بعد از آنكه 
در تيتر يكى از سايت ها خوانديم: «عضو شوراى شهر تهران: 
مردم تشك خوشخواب، صندلى و مبل هايشان را در كانال ها 
مى ريزند»، دلمان هزار راه رفت. اولش فكر كرديم منظور 
از كانال ها، همين كانال هاى تلگرامى است و بعد هرچه با 
خودمان فكر كرديم، يادمان نيامد كه تشــك خوشخوابى 
در كانال ها ديده باشــيم. بعد با خودمان فكر كرديم شايد 
منظورشان اينستاگرام بوده است ولى بازهم يادمان نيامد 
كه عكسى را با هشتگ «من و تشك  خوشخواب همين الان 
يكهويى» ديده باشيم. با خواندن شرح خبر متوجه شديم 
كه موضوع كلا چيز ديگرى بوده است: «رئيس كميسيون 
سلامت و محيط زيست شوراى اسلامى شهر تهران گفت: ما 
در لايروبى ها بعضا شاهد بوديم تشك خوشخواب، صندلى 
و مبل در كانال هاى فاضلاب ريخته شــده كه اين كانال ها 
هرچقدر هم عريض باشــند، بالاخره آب پشت اين وسايل 
گير مى كند». كمى فرهنگ شهروندى داشته باشيد؛ آخر 
چرا تشك ها را مى ريزيد توى كانال ها؟ ديگر نهايتش بالشت 
در كانال بريزيد. اگر هم خيلى خواستيد بى فرهنگ باشيد، 
پتو در كانال بيندازيد. خواهش مى كنم تشك خوشخواب 
را در كانال نيندازيد. اين كار از ريختن قيمه ها در ماست ها 

هم بدتر است. كمى مراعات كنيم.

ارژنگ حاتمی

 به وقت شله

راستگو
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برف در نبود اینستاگرام
یک توفیق اجباری: اولین برف پاييزی درحالی بارید که خبری از پست ها و استوری های برفی در اینستاگرام نبود
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قوانين سودوكوى پازلى درست مثل سودوكوى معمولى است؛ با اين تفاوت كه جدول 
سودوكوى معمولى از 9 مربع كوچك ساخته مى شود ولى در سود وكوى پازلى اين مربع ها 
به اشكال نامنظمى تغيير شكل داده اند. شما بايد طورى اعداد يك تا 9 را در جدول قرار 
دهيد كه در هر ستون، رديف و هر ناحيه (كه با خطوط پررنگ مشخص شده است) اعداد 

تكرارى قرار نگيرد.

سودوکو
شماره ۶۷  

هزارتو
شماره ۷۴ 
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